
 129ـ142صص ، 1395پاييز و زمستان ، اول، شمارة پنجم، سال صدراييحكمت پژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة

 

  شناسي حكمت متعاليه در معرفت» توجيه معرفتي«بررسي نسبت علم حصولي و حضوري با 
 The Epistemology of Transcendent Wisdom on the Relation between the 

Propositional Knowledge and Intuitive Knowledge with Epistemic Justification

  محمدحسين وفائيان
 امير عباس عليزماني

   18/2/1394: دريافتتاريخ 
 7/6/1394: تاريخ پذيرش

  چكيده
بـا وجـود انگاشـته    مسـاوق  در حكمت متعاليه » علم«

از آن، تحليل علم در پرتو تفسـيري وجـودي   . شود مي
دو گونـة علـم   بـراي   هـايي خـاص   سبب ارائة ويژگي

شناسـي حكمـت    در معرفـت  حصولي و علم حضوري
ة پژوهش جـاري، تبيـين نسـبت    مسئل. گردد مي متعاليه

ــا   ــم حصــولي و حضــوري ب ــي«عل ــه معرفت و  »توجي
در دو  معرفتـي مشخص نمودن حيطة جريـان توجيـه   

دست آمده كه  هرهيافت ب. مذكور از معرفت است ةگون
ــا روي ــي بــ ــي  ـ آوردي تحليلــ ــا درمنطقــ رات عبــ

، اثبــات نيازمنــدي علــم شــدهحاصــل  صــدرالمتألهين
عيني  وجود سبب دوگانگي وجود علمي و به( حصولي
» برهـان «به توجيـه معرفتـي و انحصـار آن در    ) در آن
علم حضوري نيـز، از آن جهـت كـه بـا شـهود      . است

گـردد، در دو گونـة    وجود عينـيِ معلـوم حاصـل مـي    
 توجيـه  نيـاز از  ، بـي )حسي و فراحسـي ( متفاوت خود

 .بيروني و خودموجه است

صدرالمتألهين، علم حضوري و حصولي،  :يديكل واژگان
 .توجيه معرفتي، برهان
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Abstract  

In transcendent philosophy, "knowledge" is deemed 

to be existence. Analysis of Knowledge in the light 

of existential interpretation could provide the 

specific features of two types of Propositional and 

intuitive knowledge in epistemology of transcendent 

philosophy. The problem of this study is to analysis 

the relation of these two types of knowledge with 

epistemic justification and to determine the scope of 

the epistemic justification of these two types as well. 

The analytical-logical approach in terms of Sadr- 

Al- Mote'allehin’s phrases has brought proof for the 

dependence of (due to the duality of scientific and 

its objective existence) propositional knowledge to 

Justification and its monopoly in "proof". Since 

intuitive knowledge is gained by objective intuition, 

in its different types (sensory and extra sensory), it is 

needless of epistemic justification and is self-

justified. 
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 مقدمه
اصــالت وجــود و تشــكيك مراتــب آن در حكمــت 
متعاليــه، ركــن مســائل مطــرح شــده در ايــن نظــام  

در عـالمَ   رو، هـر آنچـه   از ايـن . شناسانه است هستي
نهد، بايد در پرتو وجود  هستي پا به عرصه وجود مي

از اموري » معرفت«. و احكام آن تفسير و تبيين شود
است كه صدرالمتألهين آن را مسانخ و بلكه مسـاوق  

رو تفسيري وجودانگارانـه از آن   وجود نهاده و از اين
از سـوي ديگـر، معرفـت در حكمـت     . دهد ارائه مي

آراء ديگر فيلسـوفان، بـه دو گونـة     سو با متعاليه، هم
  .گردد حصولي و حضوري منقسم مي

مسئلة اصلي در پژوهش جاري، بررسي منـاط  
نياز به نظرية توجيه در علم حصولي و حضـوري،  

 ةمسئل. در پرتو تفسيري وجودانگارانه از علم است
فرعـي زيـر    هـاي  پرسـش توان ضمن  ميمذكور را 

وري، هـر  آيا معرفت حصولي و حض: مطرح نمود
دو نيازمند ارائة توجيه معرفتـي و اسـتدلال بـراي    

يا اينكه تفـاوتي ميـان    هستندضمانت صدق خود 
آنها وجود دارد؟ در صورت وجود تفاوت، مـلاك  
عــدم نيــاز يكــي و نيازمنــدي ديگــري بــه توجيــه 

مـورد   اي معرفتي چيست و چه نوع توجيه معرفتي
راتـب  قبول صدرالمتألهين است؟ آيا تفاوتي ميان م

علم حضوري در نيازمندي يا عدم نيازمندي آن به 
  توجيه معرفتي وجود دارد؟

هاي اوليه آن  دست آمده پس از بررسي به ةفرضي
سبب لحاظ دوگـانگي   است كه تنها علم حصولي به

اعتبــاري ميــان مــدركِ و مــدرك، نيازمنــد توجيــه  
هــاي  معرفتــي بــوده و صــدرالمتألهين نيــز ويژگــي

انت صـدق مـدركات حصـولي    خاصي را براي ضم
از سـوي ديگـر، تمـام مراتـب علـم      . دارد بيان مـي 

نيز مستغني از توجيـه  ) حسي و فراحسي(حضوري 
 .معرفتي است

هـاي آن در   و گونه» چيستي معرفت«توصيف . 1
  شناسي حكمت متعاليه معرفت

در حكمت متعاليه مسانخ بـا وجـود    )1(حقيقت علم
دا از إنيت خـود  ج ماهيتيمعرفي شده و همانند آن، 

ــدارد  رو،  از ايــن). 133/ 6: 1981صــدرالمتألهين، (ن
گونه كه ذات وجود شيئي جدا از وجود نبـوده   همان

و قابل تعريف حقيقي نيست، معرفـت نيـز قابليـت    
صدرالمتألهين، فراتر از اتحـاد  . تعريف حقيقي ندارد

همـو،  (دو بـوده   علم و وجود، معتقد به مساوقت آن
: گويـد  صراحت مـي  برخي مواضع بهو در ) 8: 1354

و ) 291/ 3: تــا الــف همــو، بــي(» العلــم هــو الوجــود«
او ). 7: 1361همـو،  ( »الوجود فی کل شیء عین العلـم«

معرفـي  » وجـود مجـرد  «در موضعي ديگـر، علـم را   
مقصود خـود را  و ) 108: الف1363همو، (نمايد  مي

كنـد   از مجرد، تجرد آن از مـاده و هيـولي بيـان مـي    
بنـا بـر تصـريح صـدرالمتألهين،     ). 47: 1354 همو،(

تجرد از ماده و هيولي در حصول معرفـت، تجـردي   
  ).294/ 3: 1981همو، (حقيقي است، نه مفهومي 

بنا بر وجودانگـاري معرفـت، ملاصـدرا معتقـد     
همـو،  (آيد  حاصل نمي» شهود«است معرفت جز با 

توان گفت معرفـت بـه هـر     و بلكه مي) 114: 1361
ها با مشاهدة آن موجـود توسـط فاعـل    موجودي، تن

تـوان هـر نـوع     رو مـي  از اين )2(.آيد شناسا پديد مي
» شـهود «بنابراين،  )3(.ناميد» شهود«معرفت و علم را 

طور مطلق، أمري منحصـر در مكاشـفات قلبـي و     به
عرفاني نيسـت بلكـه در تناسـب بـا سـنخ و مرتبـة       

ام بندي و اقس ، داراي دسته)مدركِ(وجودي مشاهد 
اگــر ). 150و149: ب1363همــو، (متفــاوتي اســت 

مشاهد و عالم، انسان در مرتبة قـواي حسـي خـود    
آيـد و اگـر مشـاهد،     پديد مـي » شهود حسي«باشد، 

» شـهود عقلـي  «انسان، در مرتبة عقـل خـود باشـد،    
واسطة مشاهدة  نيز به» شهود قلبي«. گردد حاصل مي

  ).5: فتا ال همو، بي(پذيرد  قلب انساني صورت مي
بـا حضـور معلـوم    علم حقيقي به ديگر سخن، 

از و  )4(گــردد نــزد عــالم و شــهود آن حاصــل مــي
 :استمعلوم با تمام وجود نزد عالم حاضر رو،  اين

: تا ب همو، بي( »العلم بالشیء لیس إلا وجوده للعالم«
کـلُ إدراكٍ «حضور معلوم نزد عالم نيز بنـا بـر   ). 19

 :ب1360همـو،  ( »کمـدرَ ك و الفهو باتحاد بین المـدرِ 
  .است )5(، مستلزم اتحاد عالم و معلوم)244
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معرفـت بـا    متعاليـه رغـم آنكـه در حكمـت     به
ــود« ــور«و » وج ــتني دارد،  » حض ــدي ناگسس پيون

راسـتا بـا فيلسـوفان پـيش از      صدرالمتألهين نيز هم
خود، علـم را بـه دو گونـة حضـوري و حصـولي      

: 1981همـو،  ؛ 49: تا ب همو، بي(نمايد  ميتقسيم 
  ). 156و155/ 6

شناسـي تقسـيم علـم بـه دو قسـم       اگرچه پيشينه
حضوري و حصولي مقـارن بـا نـام شـيخ اشـراق و      

و حصـول  ) إشراقي(تصريح وي بر دو واژة حضور 
، با ايـن  )489/ 1: 1375سهروردي، (است ) صوري(

حال، فيلسوفان قبـل از او همچـون فـارابي نيـز بـر      
گـردد،   اصل ميقسمي از علم كه با حضور معلوم ح

سـينا نيـز    ابـن ). 380: 1413فارابي، (اند  تصريح كرده
علم حق تعالي و مجردات و نفوس به ذات خـويش  

: الـف 1404سنا،  ابن(را از قسم علم حضوري دانسته 
كار  را به» حضور«و در برخي عبارات نيز تعبير ) 357

خواجه نصير نيـز  ). 148: ب1404همو، (برده است 
علــم را بــه دو قســم حضــوري و ، شـرح اشــاراتدر 

  ).308/ 3: 1375طوسي، (نمايد  ارتسامي تقسيم مي
انگــــاري معرفــــت در مباحــــث  دوگونــــه

شناسي حكمت متعاليه، در بدو امر نشانگر  معرفت
اعتقاد صـدرالمتألهين بـه دو مصـداق متفـاوت از     

امـا بـا توجـه بـه منحصـر نمـودن       . معرفت اسـت 
گـاري آن  ان و مسـانخ نزد وي » حضور«معرفت در 

پنـداري حقيقـي علـم حصـولي      با وجود، مصـداق 
قابـل   براي مقسم خـود، يعنـي علـم، أمـري غيـر     

صـدرالمتألهين نيـز در    ، زيـرا پذيرش خواهد بـود 
برخــي عبــارت خــود و در ضــمن برشــمردن     

 ـ ويژگي مصـداق نبـودن علـم     هاي علم حصولي، ب
  . نمايد ميحصولي براي علم حقيقي تصريح 

 صورتعلمي كه در آن، «علم حصولي را به  او
ــدركِ حاضــر   ــزد م  »گــردد مــيشــيء خــارجي ن

ــي( ــا صــدرالمتألهين، ب / 4: 1981همــو، ؛ 49: ب ت
هاي  نمايد و با بيان برخي ويژگي ميتعريف ) 257

كليــت مفهــومي علــم حصــولي در ) 1( :آن ماننــد
، )147: 1354همو، (مقابل تشخص علم حضوري 

اسـا  عدم اتحاد معلـوم حصـولي بـا فاعـل شن     )2(
ــو،( ــم   )3(و ) 163/ 6: 1981 همـ ــار علـ انحصـ

، )جـا  همان(حصولي در حيطة ذهن و امور حادث 
نمايد كه علم حصولي علمـي مجـازي و    مياذعان 

با  )6().109و108: ب1363همو، (غير حقيقي است 
و نـه  (، از آن جهت كه صـورت معلـوم   وجود اين
و » حاضـر «در علم حصولي نزد مدركِ ) وجود آن

تـوان علـم حصـولي را علـم      مـي ست، ا» موجود«
حضوري ارجاع داده و آن را نيز از مصـاديق علـم   

 )7(.حساب آورد حضوري به

تبيين نسبت علم حضوري و حصولي با توجيه  .2
  معرفتي

اي اسـت كـه    يا ضمانت صدق واژه 1توجيه معرفتي
شناســـي جديـــد و در پـــي تحليـــل  در معرفـــت

 2جيـه شـرط تو . اي مطرح گرديد هاي گزاره معرفت
ــت ــزاره  در معرف ــاي گ ــين   ه ــك ب ــراي تفكي اي، ب

شـود،   ناميده مي 3هاي صحيح و آنچه معرفت حدس
بـه عبـارت   ). Chisholm, 1987: 1(گردد  مطرح مي

ديگر، شرط توجيه براي تفكيك باورهاي صـادق از  
كاذب و براي اعتماد به باور فاعل شناسا و ضمانت 

رض ف ـ). 209: 1387پـويمن،  (آيـد   ميـان مـي   آن به
سابق اين شرط آن است كه باورهـاي هـر مـدركِ،    

رو  احتمال صدق و كذب را در خود داشته و از اين
وسـيلة آن ميـان    نياز به شرطي اسـت كـه بتـوان بـه    

  .باورها داوري درستي داشت
باورهــاي «معاصــر،  شناســي معرفــتموضــوع 

شناسـي   در معرفـت  است و از آنجـا كـه   »اي گزاره
مطـرح شـده داراي    صدرالمتألهين حيطـة مباحـث  

واژة  )8(اسـت، اي  هاي فراتر از معرفت گـزار  هگستر
در  هـا هاي آن شرط توجيه يا مشابه ،ضمانت صدق

و او مباحث مورد نظر  شود ميعبارات وي يافت ن
: خــود در ايــن حيطــه را ذيــل عنــاويني همچــون

هاي كسب معرفت يـا آنچـه در معرفـت قابـل      راه
                                                                                 
1. Epistemic justification 
2. Belief condition 
3. knowledge 
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/ 1: 1981، ؛ همـو 286: 1361همـو،  (اعتماد است 
  .نمايد ميمطرح  )211

مفاد شرط توجيه، با هـر واژه و در هـر مكتـب    
شناسـي كـه مطـرح گـردد، بيـانگر احتمـال        معرفت

صدق و كذب در متعلـق معرفـت و نيازمنـدي بـه     
رو، هر معرفتي كه احتمـال   از اين. سنجش آن است

ماننـد علـم   (صدق و كذب را در خود نداشته باشد 
  )9(.توجيه معرفتي نيست، نيازمند به )حضوري

تبيين چگونگي رابطة علم حصولي و حضوري 
با توجيـه معرفتـي، نيازمنـد تحليـل فلسـفي علـم       

مؤلفـة اصـلي در علـم    . حصولي و حضوري است
ــولي  ــهحص ــوري   ك ــم حض ــايز آن را از عل متم

، لحـاظ دوگـانگي و جـدايي بـين وجـود      سازد مي
در علم حصولي و اتحاد حقيقي » عالم«و » معلوم«
چنانكـه   ؛دو در علم حضوري اسـت  وجودي آن و

واسـطة علـمِ   » صـورت معلـوم  «در علم حصولي، 
عالم به معلوم خارجي شده و در علـم حضـوري،   

همو، (گردد  ميوجود عيني معلوم نزد عالم حاضر 
  ).370: 1371همو، ؛ 147/ 8: 1981

هر شيء ماهيـت  » وجود علمي«به ديگر سخن، 
اقتبـاس از گفتمـان   آن شيء است كـه ملاصـدرا بـا    

همـو،  (نيـز ناميـده اسـت    » عين ثابت«عارفان، آن را 
آنچـه هنگـام   . )310 /2: 1981همو، ؛ 396 :ب1363

علم حصولي به أشياء خارجي در ذهن فاعل شناسـا  
نـه وجـود عينـي    (بندد، وجود علميِ أشياء  نقش مي

وجــود ). 307: 1371همــو، (در ذهــن اســت ) آنهــا
ماهوي متحد بـا وجـود   علمي هر شيء كه از لحاظ 

آن شيء ] محسوس، مثالي يا عقلي[خارجي و عيني 
همـو،  (اي اسـت   است، صورتي بسـيط و غيرگـزاره  

ــي و   ). 378: 1404 ــي عقل ــا تحليل ــورت ب ــن ص اي
جداسازي ذات از اعراض، قابل تبـديل بـه معرفـت    

انطبـاق  (اي شده و پـس از آن قابليـت صـدق     گزاره
) نطباق مـذكور عدم ا(و كذب ) وجود عيني با علمي

اما اين فرآيند در علم حضوري متفاوت . كند پيدا مي
معلومِ بـه  » وجود عيني«و » وجود علمي«است، زيرا 

علم حضوري، به وجودي واحد نـزد فاعـل شناسـا    
اي بـين آنهـا متصـور     گردنـد و دوگـانگي   حاضر مي

رو، صدق و كـذب در مصـاديق علـم     از اين. نيست
يـابي   عدم راه )10(.حضوري جايگاهي نخواهد داشت

صدق و كذب در حيطة علم حضـوري، بـه معنـاي    
اثبات نقصي براي علم حضوري نيسـت بلكـه علـم    

پـذيري صـدق و كـذب     حضوري فراتر از سـنجش 
است، زيرا معلوم بـا تمـام ذات خـويش نـزد عـالم      
حاضر است و لذا نيازي به ارزيابي و توجيه معرفـي  

  .نخواهد بود
كـه   علـم حضـوري   نيز ربيغشناسي  در معرفت

تـرين   نزديكشمار آمده و  يكي از مصاديق بديهي به
است، خـود در حكـم    4نگري تعبير مشير بدان درون

پـذير   بدون توجيه امكان فتمعرراكه چ ،توجيه است
شناسـي غربـي،    از منظر معرفت ديگر،به بيان . نيست

علم حضوري نيز داراي توجيه است اما توجيهي كه 
، علـم  رو از ايـن . ت اسـت علـم و معرف ـ  ، عينخود

است و باروهـاي پايـه    5حضوري در حكم باور پايه
ــم  ــه مه ــايي هســتند ك ــرين مشخصــ باوره ــا  ةت آنه

  )11(.بودنشان است 6خودموجه
از  ؛گانـه دارد علم حصـولي قابليـت لحـاظ دو   

سو، با نظر به وجود مفهومِ حاصل در ذهـن و   يك
گـري آن از معلـوم    عدم لحاظ خاصـيت حكايـت  

حصولي تبـديل بـه علـم حضـوري      خارجي، علم
وجـود  «شده و ديگر سـخني از صـدق يـا كـذب     

از سوي ديگر، اگر . معنايي نخواهد داشت» مفهوم
جهت كـه مفهـوم    در علم حصولي، مفهوم را از آن

بوده و از مصداق و معلوم خارجي خود حكايـت  
كند بنگريم، آنگاه علم حصولي پديدار گشته و  مي

اق مفهوم بر مصداق سخن از صدق و كذب و انطب
 .نمايد ميخارجي، موجه 

 علم حصولي و توجيه معرفتي. 3
» بديهي«و » نظري«علم حصولي داراي دو مصداق 

چه تصوري و چـه  (آنچه در تعريف بديهي . است
هـاي   نيـازي معلـوم   شـود، بـي   ميآورده ) تصديقي

                                                                                 
4. introspection 
5. basic beliefs 
6. self-justified belief 
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از  )12(.سـازد  مـي بديهي از توجيه معرفتي را نمايان 
ون شـرط ضـمانت صـدق و    رو، مباحثي همچ اين

هاي توجيه، در مدركات بـديهي، سـالبه بـه     نظريه
زيـرا احتمـال صـدق و     ،انتفاء موضوع خواهد بود

  . كذب در اين حيطه از مدركات منتفي است
مدركات نظـري نيـز بـه دو دسـتة تصـوري و      

؛ تصـورات نظـري بـه    گردنـد  مـي تصديقي تقسيم 
اگرچـه   ،نيازمند توجيه معرفتي نيستند خودي خود

هــاي صــحيح  دار تبيــين راه منطــق تعريــف عهــده
سـينا   شناخت مفاهيم نظري و مجهول بـوده و ابـن  

نيز با نوآوري در ارائـه منطـق دوبخشـي، مباحـث     
فرامرز ( بسياري را به بخش تصورات افزوده است

، صــورت بــا وجــود ايــن .)220 :1391قراملكــي، 
متصف به صدق و كذب ) تصورات(ذهني صرف 

دو  تنها قضيه و حكم متصف به ايـن  لكهشود ب نمي
 ـگرد ميوصف  ؛ 38: تـا ب  صـدرالمتألهين، بـي  (د ن

  ).213/ 1: 1375طوسي، 
با توجه به آنچه ذكر شد، تصـديقات نظـري در   

ــه   ــا حيط ــولي، تنه ــم حص ــزد   عل ــه ن ــت ك اي اس
ــان،  صــدرالمتألهين و ديگــر فيلســوفان و منطــق دان

» رهانب«صدرالمتألهين . نيازمند توجيه معرفتي است
را تنها ابزار سنجش احكام نظري دانسـته و توجيـه   

 دانـد  معرفتي در علوم حصولي را منحصر در آن مي
  . )52: 1378؛ همو، 180/ 3: 1981صدرالمتألهين، (

  جايگاه برهان در توجيه معرفتي علوم حصولي. 1- 3
كـه   اسـت قياس، قول تركيـب يافتـه از قضـايايي    

ديگـري باشـد    قبول قـول  )13(تسليم به آن مستلزم
قياس يا مفيـد علـم و يقـين    ). 39 :تا ب همو، بي(

. آيد يا غير آن مي دست بهبوده كه با روش برهاني 
كار  بندي مذكور از جانب مواد و قضاياي به تقسيم

رو  نمايـد و از ايـن   ميرفته در قياس به آن سرايت 
قالب و شكل قياس هميشـه ثابـت بـوده و سـبب     

همـو،  (گـردد   مير آن نبندي خاصي د ايجاد تقسيم
بنابر اين، يقيني بودن قياس برهاني  )14().34: 1362

كـار رفتـه در مقـدمتين     سبب قضاياي يقينـي بـه   به
  .نه شكل خاصي از آن ،برهان است

متعاليه داراي  حكمتشناسي  برهان در معرفت
جايگاه ارزشي بـالايي در توجيـه معرفتـي اسـت؛     

رفت يقينـي  برهان تنها فرآيندي است كه در آن مع
در حيطة مدركات مفهومي و علم حصولي تضمين 

هـاي غيـر برهـاني     وسيلة قياس گردد و آنچه به مي
تر از علم و يقـين   آيد، همه در مرتبة پايين پديد مي
رو،  از ايـن ) . 517/ 3: 1981همو، (گيرند  جاي مي

صدرالمتألهين در مواضع بسياري، حصول يقين در 
دانـد   هـان ميسـر مـي   وسـيلة بر  حكمت را تنها بـه 

  ). 52: 1378؛ همو، 180/ 3: همان(
انحصار حصول يقين و همچنين فرآيند توجيه 
در برهــان در برخــي عبــارات صــدرالمتألهين، در 

تر سخن  در مواضعي ديگر، دقيق اوحالي است كه 
و آن را تنها در معرفت مفهومي عقلـي متبـع    گفته
ا اسـت  اين بدان معن). 91/ 5: 1981همو، (داند  مي

برهان محدود به  ةوسيل كه فرآيند توجيه معرفتي به
 ،در غيـر آنهـا  اسـت و  حدود و مرزهاي مشخصي 
توجيـه  «مواردي كـه  . برهان كارايي توجيهي ندارد

تـوان   مـي در آنها قابليـت اجـرا نـدارد را    » برهاني
  :چنين برشمرد

تصـور يـا   (بـديهي  : هـاي بـديهي   گـزاره ) الف
ن بالذات بـوده و در  ، معلومي است كه بي)تصديق

ل كُ«رو،  از اين. شناخت آن نيازي به واسطه نيست
من الوضوح  سواء كان قريباً ،بنفسه ناًما لا يكون بي

همـو،  ( »فهو عند الحكيم محتاج إلى البرهان ،أو لا
عكس نقـيض عبـارت مـذكور، بيـان     ). 7: تا ب بي

اوليات . كنندة عدم احتياج برهان در بديهيات است
آيند، به قضـايايي   شمار مي جزو بديهيات بهنيز كه 

شود كه صرف تصور طـرفين و نسـبت    اطلاق مي
بين آنها براي تصديق قضيه كافي بـوده و نيازمنـد   

از ). 140: ب1363همـو،  (توجيه معرفتـي نيسـتند   
رو، عـدم احتيـاج بـه برهـان در ايـن قسـم از        اين

ــه ــدركات، ب ــديهات در  م ــابع «ســبب دخــول ب من
 .بود خواهد» شناخت
مــدركات محســوس : مــدركات محســوس) ب

مـدركات  «مادي كه صدرالمتألهين از آنهـا بـا نـام    
نيـز نـام   ) 36: 1362همـو،  (» فاسـدات «يا » جزئي



 5139 زمستانپاييز و ، اول، شمارة پنجم، سال حكمت صدراييپژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة     134

 

بـرد، قابليـت اسـتفاده در بـراهين را نداشـته و       مي
: 1375همـو،  (گـردد   ميسبب حصول علم يقيني ن

گيري از مدركات محسوس در  عدم بهره). 36و18
 :توان تبيين نمود مين را در دو حيطة متفاوت برها

ــره )1ـ ب ــوس در   به ــدركات محس ــري از م گي
. اي حسي ، براي اثبات گزاره)مقدمات برهان(براهين 

هـاي   جهـت كـه گـزاره    در اين فرآيند، از آن): نتيجه(
حسي بديهي بوده و تنها با مشاهدة حسـي يـا علـم    

گـردد، قابليـت    حضوري بـه جزئيـات حاصـل مـي    
رو،  از ايـــن. پـــذيري نخواهنـــد داشـــت دلالاســـت

هاي حسـي   نمايد كه گزاره صدرالمتألهين تصريح مي
و ) 120/ 4: 1981همــو، (نيازمنــد برهــان نبــوده   

الشخص بما هو شخص لا یعرف إلا بالإشـارة الحسـیة أو «
  ). 216: تا ب همو، بي( »العلم الحضوري

گيــري از مــدركات محســوس در  بهــره) 2ـ ب
هـاي   ، براي اثبـات گـزاره  )ات برهانمقدم(براهين 
نتيجه تابع أخـس   )1(از آن جا كه ): نتيجه( .عقلي

مقدمات است و مقدمات حسي و جزئـي قابليـت   
 )2(و  )15(اثبات نتائج معقول و فراحسـي را نـدارد  

نتيجة برهان امري ضروري و دائم بوده و قضاياي 
، صـدرالمتألهين  انـد »الصدق ةحینی«جزئيه قضاياي 

از مقدمات محسـوس در براهينـي كـه در     استفاده
هــاي عقلــي هســتند را جــايز  صـدد اثبــات گــزاره 

 ).36: 1362همو، (داند  نمي
برهـان تنهـا قابليـت     :مدركات فرامفهـومي ) ج
معارفي را دارد كه در حيطة مفاهيم و علـم   توجيه

ــن. حصــولي وارد شــده باشــند  رو، چنانچــه  از اي
طــور  ه، بــ»محكــي مفــاهيم«و  »حقــايق خــارجي«

    مستقيم و بدون حجاب مفـاهيم، متعلـق شـناخت
مدرِكي قرار گيرد، حاصل اين معرفت مصـداقي از  
مصاديق علم حضـوري خواهـد بـود كـه قابليـت      

و بالتبع از ) موجه بودهخود(صدق و كذب نداشته 
بـر ايـن    )16(.حيطة سنجش برهاني نيز خارج است

 اساس، دو مرتبة عين اليقين و حق اليقين نيـز، كـه  
و ) در عين اليقين(دو مرتبة اتحاد مدركِ و مدرك 

دركِ   بـوده و  ) در حـق اليقـين  (عينيت مدرك و مـ

اموري فرامفهومي هستند، قابليت اثبات برهـاني را  
سينا نيز  ابن). 140: ب1363همو، (نخواهند داشت 

بر انحصار برهـان در امـور مفهـومي     المباحثاتدر 
 ).114: 1371سينا،  ابن( كرده استتصريح 

برهان منهجي توجيهي اسـت كـه    :علت العلل) د
. گـردد  جاري مي» سبب و علت«تنها در امورِ داراي 

حقيقــت «را ) علــت(صــدرالمتألهين وجــود ســبب 
نمايد و متناظر بـا   بر وجود مسبب معرفي مي» برهان

را برهان يقيني و حقيقي بر ) علت(آن، علم به سبب 
حصـول يقـين در    وي سـرّ . دانـد  علم به مسبب مي

منهج برهاني را انحصار جريان برهـان در اسـباب و   
رو، اگـر امـري علـت     از ايـن  )17(.دانـد  علل امور مي
، جريـان  )همانند ذات واجب الوجـود (نداشته باشد 

علم به چنين . برهانِ مفيد يقين نيز در آن ممتنع است
اموري تنها از دو طريق بداهت يا معرفـت از طريـق   

 ).400/ 3: 1981صدرالمتألهين، ( آثار ممكن است

در نظام معرفتي  »لم«و  »إن«تحليل برهان . 3-2
  متعاليه

دانـان بـه دو قسـمت برهـان إن و      برهان نزد منطـق 
از ايـن دو، آنچـه مفيـد    . گـردد  برهان لم تقسيم مي

يقـين و شــناخت حقيقــي اسـت، ســلوك از علــت   
نـام  » برهان لـم «بوده كه ) مسبب(به معلول ) سبب(

صدرا در مواضعي، به سخن ايشـان در تبيـين   . دارد
ــر برهــان إن اشــاره   ــم ب ــري معرفتــي برهــان ل برت

علم به معلول، سـبب معرفـت بـه علتـي     «: نمايد مي
مبهم و غير معين است، زيرا معلـول واحـد ممكـن    

رو  از ايـن . است بيش از يك علت تامه داشته باشـد 
با شناخت معلول، شـناخت دقيقـي از علـت پديـد     

» گمـان «دست آمده، در حقيقـت   و معرفت به نيامده
لكن در برهان لـم، از آنجـا   . »يقين«خواهد بود و نه 

كه شناسا معرفت به سبب پيدا كرده و از طريـق آن  
رو  شـود، از ايـن   به علم به معلول معين پديـدار مـي  
تـا   همـو، بـي  (» ابهام و اجمالي در ميان نخواهد بود

  ).158: ب
ــه وجودانگ ــ ــا توجــه ب ــزد امــا ب اري معرفــت ن

صدرالمتألهين، وي توجيه مذكور را ناتمام دانسته و 
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» عدم افـاده يقـين از طريـق برهـان إن    «خود دربارة 
از آنجا كه معلول در نظام اصالت وجود، «: گويد مي

چيزي جز تجلي و ظهوري از علت نبوده و متقـوم  
رو، شـناخت ذات   به آن و فاني در آن است، از ايـن 

ت ظهــور و تجليــات آن نيــز علــت مســتلزم شــناخ
متعلق ادراك » معلول«هست؛ بر خلاف مواردي كه 

گيرد، زيرا شناخت معلول كه جلوه و شأني  قرار مي
از علت است، سبب علم به صاحب جلوه و علـت  

رو،  از ايــن). 364/ 2: 1981همــو، (» نخواهــد شــد
تفــاوت درجــات معرفتــي در برهــان إن و لــم، بــه 

گـردد و ايـن امـر     مـي تفاوت در مراتـب وجـود بر  
مستلزم آن است كه مفاد براهين را امـري وجـودي   

نتیجـة البرهـان لا یکـون إلا نحـوا مـن «: فرض نمـاييم 
  ).235: ب1363همو، ( »الوجود لا غیر

 علم حضوري و توجيه معرفتي. 4
تر گفته شد، انقسام علوم به بـديهي و   چنانكه پيش

هاي علـم حصـولي بـوده و علـم      نظري از ويژگي
بـه  . گـردد  ميضوري متصف به صدق و كذب نح

ديگر سخن، اگرچه مدركِ در علم حضوري بدون 
درك     واسطة مفهومي با واقع در ارتبـاط بـوده و مـ

تـوان   مياست، اما ن )به معناي لغوي(مري بديهي ا
زيرا بـديهي   ،شمار آورد آن را از مصاديق بديهي به
از  كه تقابـل بـين آنهـا    ندو نظري دو مفهوم متقابل

/ 1: 1373جرجـاني،  (نوع ملكه و عدم ملكه است 
دانــان و  يــك از منطــق از ســوي ديگــر، هــيچ). 90

فيلسوفان، در موضع برشـماري مصـاديق بـديهي،    
 »وجـدانيات «. اند به علم حضوري ننمودهاي  هاشار

شـود، بـه    مـي نيز كه از مصاديق بديهي برشـمرده  
 ـ ،معناي مدركات شهودي نيست ا زيرا وجدانيات ت

به صحنة ذهن نيامـده و مبـدل بـه قضـيه و علـم      
حصولي نگردد، از مصاديق بـديهي نخواهـد بـود    

  ). 200: 1371؛ طوسي، 118: 1383شيرازي، (
نيـاز از   صدرالمتألهين اگرچه علوم حضوري را بي

دانـد امـا بـا تنـاظر نهـادن بـين        ميتوجيه معرفتي 
و (و مراتب علـم، بـين علـم حسـي      هستیمراتب 
، فرق نهـاده و  )معقول و الهي(ا فراحسي ب) خيالي

  .پردازد ميهاي آنها  به بيان ويژگي

تناظر مراتب هسـتي بـا مراتـب معرفـت     . 1ـ4
  )حضوري(شهودي 

ــودن و عينيــت  و  )18(»معرفــت حقيقــي«مســانخ ب
گردد معرفت  نزد صدرالمتألهين، سبب مي» وجود«

. نيز همانند وجود، امري مشكك و ذومراتب باشد
يــابي بــه  معرفــت و امكــان دســتمشــكك بــودن 

هاي فراتر، به معناي امكـان شـدت يـافتن     معرفت
شـدت  . معرفت در حيطة هر متعلق شناسايي است

از آن با شـدت يـافتن    ملاصدرايافتن معرفت، كه 
/ 6: 1981صـدرالمتألهين،  (ند ك ظهور علمي ياد مي

يـابي   ، به معناي ظهور علمي بيشـتر و دسـت  )154
 ،ترِ هر متعلق شناسايي استبه مراتب وجودي بالا

زيرا هر متعلق شناسايي، از آن جهت كه موجودي 
از موجــودات عــالَم هســتي اســت، داراي مراتــب 

رو، هـر   مختلفي از ضعف يا شدت بوده و از ايـن 
هــاي  توانــد متلعــق شناســايي اي از آن مــي مرتبــه

  .متعددي قرار گيرد
 أقوی الموجـودات«: گويد ملاصدرا بصراحت مي

و أضعف الموجودات هو الأجسام ... وجود الواجبيهو ال
، و ما بین هـذین الطـرفین ...و أحوالها] المادیة[الطبیعیة 

طبقات کثیرة کل ما هو أقرب إلی المبدإ الأعلی کـان فـي 
باب الظهور و العلم أقوی و کل ما هو أبعد منه کان أخفی 

همـو،   ؛155/ 6 :همـان ( »و أضعف ظهورا و معلومیـة
ة از واژ در مواضعي نيز صريحاً او). 263: ب1363

  ).130 :1381 همو،( برد بهره مي» اشتداد معرفتي«
انگاري مراتب وجود و معرفـت حقيقـي    همسان

انگــاري مراتــب  ، ســبب همســان)علــم حضــوري(
علـم  گـردد، زيـرا    معرفت و فاعـل شناسـا نيـز مـي    

محمولي دو موضعي اسـت كـه نيازمنـد دو بخـش     
رو، حصول هـر   از اين. ستا) عالم و معلوم(اسمي 

) فاعل شناسا(نوع معرفتي در گرو ارتباط آن با عالم 
دو، اثـري از معرفـت نيـز     و معلوم است و بدون آن

ــود مقصــود از ارتبــاط مــذكور، نظريــة . نخواهــد ب
شناسـي و   انگاري فخر رازي در مباحث معرفت ربط

ــت   ــول آن نيس ــه از ) 341: 1411رازي، (حص بلك
شهودي و حضوري در حكمت روي كه معرفت  آن



 5139 زمستانپاييز و ، اول، شمارة پنجم، سال حكمت صدراييپژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة     136

 

بـوده و آن نيـز   » حضـور «و » وجود«متعاليه از سنخ 
. مستلزم اتحاد علم و عالم و معلوم با يكديگر است

بنابراين، اثبات مراتـب متعـدد در معرفـت مسـتلزم     
عـالم  (اثبات مراتبي همسان با آن در دو طرف ديگر 

  . نيز خواهد بود) و معلوم
حكمــت  بـه ديگــر ســخن، در نظـام وجــودي  

حيطة  ، هر دو در]حضوري[ ، عالم و معلوممتعاليه
نيـز  ) نفـس انسـان  (وجود تعريـف شـده و عـالم    

همسان با مراتب هستي، داراي مراتب مختلفـي از  
صدرالمــتألهين،  (شدت و ضعف وجـودي اسـت   

رو و طبـق قاعـدة ضـرورت     از اين). 68: ب1363
 ، ضرورتاً)22: همان(سنخيت بين مدركِ و مدرك 

درك     اي  هبطرا دركِ و مـ متناسب و متنـاظر بـين مـ
و هـر  ) 19: تـا ب  بـي همـو،  (برقرار خواهـد بـود   

مدرِكي در اكتساب علوم حضـوري، تنهـا خواهـد    
همسان بـا مرتبـة   اي  هتوانست معلومي كه در مرتب

سد؛ شنابوجودي نفس خود است را درك كرده و 
أی [اً إن لکلّ حقیقةٍ في کل نشئة ظهوراً خاصـاً و مُشـعِر«

ــدرِکاً  ــه] مُ ــاً لإدراک ــو، ( »مخصوص  ).332: 1354هم
 ـ ملاصدرا خـود  درجـاتُ « :گويـد  مـي صـراحت   هب

الإنسان علی حسب درجات إدراکاته و مدرَکاتـه ثـلاثٌ، 
ـــةٌ، فالإنســـان الحســـي مـــدرِك  کمـــا أن العـــالَم ثلاث

و ... المحسوسات و الإنسان الخیـالي یُـدرك المثالیـات
همو، ( »  المفارقات العقلیات الإنسان العقلي یُدرك صور

سهروردي نيز به همساني مراتـب   ؛)138: تا ب بي
ــدركِ تصــريح دارد / ادراك/ درك ــهروردي، (م س

1375 :4 /237.(  
چنانكه تفاوت مراتب وجود  از سوي ديگر، هم
گـردد   مـي هـا و احكـام آن    سبب تفـاوت ويژگـي  

، تفاوت مراتب علم )36: ب1360، صدرالمتألهين(
هـا و احكـام    سبب تفاوت در ويژگي حضوري نيز

رو، تفكيك مراتب وجود  از اين. گردد ميهر مرتبه 
از ) معقـول و إلهـي  (به محسوس و فرامحسـوس  

، سبب )262/ 6: 1981همو، (سوي صدرالمتألهين 
احكامِ دو قسمِ متناظر با آن در علم حضوري  ةارائ
براي (پردازيم  ميگردد كه در ادامه به تبيين آنها  مي
  .)134ـ137: 1395وفائيان،  :رك طلاع بيشترا

ــ4 ــوريِ  . 2ـ ــت حض ــين معرف ــي«تبي و » حس
  ناپذيري آن توجيه

محسوسات مادي  ةعلم به محسوسات در دو حيط
بـا توجـه   . و محسوسات خيالي قابل بررسي است

صـدرا كـه برخاسـته از نگـاه     ملابه ديدگاه خاص 
، عـالَم مـاده اضـعف    استتشكيكي وي به وجود 

گونـه حضـور و فعليتـي     ود بوده و هيچمراتب وج
: ب1363؛ همو، 359: 1404، صدرالمتألهين( ندارد
و  استبا توجه به اينكه علم از سنخ وجود ). 110

گـاه   آيـد، هـيچ   مـي با حضور معلوم نزد عالم پديد 
علمي مستقيم به شيء مادي بما هو مادي پديـدار  

با توجه به اين ). 50: الف1363همو، (نخواهد شد 
در مواضع مختلفي، علـم را   ملاصدرار است كه ام

به حضور مجرد نزد مجرد تعريف نموده و مقصود 
نمايـد   مـي خود را از مجرد، تجرد آن از ماده بيـان  

ــو، ( ــو، 47: 1354هم ــابراين،). 13: 1404؛ هم  بن
توان گفت هر چه تجرد معرفت از ماده و آثـار   مي

 آن بيشتر باشد، شدت ظهـور علـم و آثـار آن نيـز    
  ).263: ب1363همو، (بيشتر و أقوي خواهد بود 

به ديگر سـخن، از آنجـا كـه علـم، حضـور و      
) 191/ 6: 1981؛ همو، 261: همان(انكشاف است 
گونـه حضـوري نداشـته و غيبـت       و ماده نيز هـيچ 

ب، 1363؛ همـو،  48: تا ب همو، بي(محض است 
گاه علم به اشياء مادي بمـا هـو مـادي     ، هيچ)265

ــه  ةرو مســئل از ايــن. شــد حاصــل نخواهــد توجي
معرفتي نيز در اين ميان سـالبه بـه انتفـاء موضـوع     

  .خواهد بود
اما اشياء مـادي مـادامي كـه مـرتبط بـا حـواس       

گانة متناسب بـا خـود در قـواي مـدركِ انسـاني       پنج
باشند، معلوم بالعرض مدركِ بوده و در اين فرآينـد،  
آنچه معلوم حقيقي است محسوساتي اسـت كـه بـا    

تبة مثالي خود در نشئه و مقام خيال نفس مـدركِ  مر
اين صور از خارجِ مادي بـه نفـس   . گردند حاضر مي

؛ همو، 242: ب1360همو، (گردند  انساني منتقل نمي
ــة منحصــربه ) 316/ 6: 1981 ــرد  بلكــه طبــق نظري ف

صدرالمتألهين در علم بـه جزئيـات، حاصـلِ انشـاء     
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همـو،  (فاعل شناسا در مرتبة خيال نفس خود اسـت  
گانة انساني در  بنابراين، نقش قواي پنج). 291: 1361

براي انشاء » علت معده«فرآيند علم حسي تنها نقش 
ايـن صـور    )19(.ها در نفس خواهـد بـود   اين صورت

مادامي كه مدركِ در ارتبـاط بـا شـيء مـادي اسـت      
گـردد،   معلوم او بوده و آنگاه كه اين ارتباط قطع مـي 

مـان قـوة مخيلـه منتقـل     هـا يـا ه   به خزانة صـورت 
  ). 479: 1354همو، (گردند  مي

ــدگاه صــدرالمتألهين، صــورت  ــق دي ــاي  طب ه
محسوس انشاء شده توسط نفس در معرفت حسي 

 ـ ها هو همچنين گزار يافتـه از ايـن    ليفأي پسـيني ت
صور، قابليت سـنجش صـدق و كـذب و توجيـه     

نيـازي از جريـان    از نظـر وي، بـي  . معرفتي ندارند
دسـت از معلومـات حضـوري را     ايـن در » توجيه«

توان در ضمن دو دليل كـه قابليـت ارجـاع بـه      مي
  :يكديگر را نيز دارند، توضيح داد

 .صدرالمتألهين معلومـات حسـي را جـز   ) الف
شمارد كـه در آن، معلـوم بنفسـه نـزد      ميبديهيات 

البته اين ). 518/ 3: 1981همو، (عالم حاضر است 
دركِ  بداهت مادامي است كه ارتباط حس ي ميان مـ

، 321: 1375همـو،  (و معلوم حسي برقـرار باشـد   
زيرا پس از آنكه ارتباط قطع  ،)216: تا ب همو، بي

شود، آنچه مدركِ بدان علم دارد، در واقع صوري 
خيال او بايگاني شده و وي بـا   ةاست كه در خزان

ــال و حافظــ ــه  ةاســتمداد از خي خــود، متصــف ب
خواهـد   عالميت نسبت به صـور محسـوس خـود   

تــوان  مــيرو  از ايــن). 479: 1354همــو، ( )20(بــود
نيازي معلومات حسي از توجيـه معرفتـي    گفت بي

 ةدست از معلومات در حيط دليل داخل بودن اين به
  .است ملاصدرااوليه نزد » منابع شناخت«

ــه  )ب ــه ب ــاص    لا توج ــار و خ ــدگاه مخت دي
مبنـي بـر    ـصدرالمتألهين در علم بـه محسوسـات    

اء صور جزئيـه توسـط نفـس در هنگـام     نظرية انش
ـ عديِ قواي حسي با محسوسات خارجيارتباط م 

و سـنجش صـدق در   » توجيـه «ديگر مجالي براي 
زيـرا آنچـه از منشـĤت     ،مانـد  اين حيطه باقي نمـي 

آثار و صفات نفس بوده  ونفس باشد، متقوم و جز
ثر از خـارج  أصـورت حقيقـي مت ـ   و حصول آنها به

باق بر آن يا عـدم آن را بـراي   نيست تا قابليت انط
روست  از اين. اتصاف به صدق و كذب پيدا نمايد

الشـم ] قـوة[«: گويـد  كه صدرا در علم حسـي، مـي  
، ...البصـر و] قوة[السمع و] قوة[المدركُ لصور الروائح و
  ).235: 1361همو، ( »بالفاعل أشبه منها بالقابل

ــ4 ــرا حســي  . 3ـ ــين معرفــت حضــوريِ ف تبي
  ناپذيري آن و توجيه) قلبي ـ عقلي(

ييـد مسـائل فلسـفي در    أاستفاده از مكاشفه براي ت
بايـد   اما. ميان حكيمان مسلمان امري غريب است

گيـري از كشـف در مسـائل     اذعان نمود كـه بهـره  
حكمي از مبـدعات صـدرالمتألهين نبـوده و شـيخ     

خود  ةاشراق نيز قبل وي از چنين روشي در فلسف
ــرده اســت  قراملكــي، ؛ 29: 1381كــربن، (بهــره ب

1388: 63.(  
ملاصدرا اگر چه در برخـي از مسـائل حكمـت    
متعاليه، تنها توجيه معتبر و ملاك سنجش را برهـان  

/ 3: ؛ همـان 234/ 9: 1981همـو،  (نمايـد   معرفي مي
اما در مواضعي ديگر، برهان را در كنار شهود ) 108

قرار داده و هر دو را از اسباب حصـول و سـنجش   
اعلم أن المتبع في المعـارف «: نمايد معرفت معرفي مي

و ) 286: 1361همـو،  ( »الإلهیة هو البرهان أو المکاشفة
همـو،  ( )21(»أن المتبع هـو البرهـان الیقینـي أو الکشـف«

1981 :1 /211.(  
در ايـن بخـش،   » شـهود «و » كشف«مقصود از 

هاي مفهومي  از سنخ معرفت) 1(: معرفتي است كه
ات معلوم و كشف آن يلة شهود ذوس به )2(نبوده و 

هاي حصـولي   معرفتقيد اول . دست آمده باشد به
وسـيلة شـهود    كـه بـه   و قيد دوم، مدركات حسـي 

Ĥت     معلوم جزئي خارجي حاصـل شـده و از منشـ
  . نمايد مينفس است را خارج 

با توجه به تناظر مدركِ و مدرك و بـا نظـر بـه    
ــاهد   ــه ش ــدركِ(اينك ــهود ) م ــدرك(و مش در )م ،

يك از مراتـب هسـتي و نفـس انسـاني باشـد،       كدام
تقســيم ... مطلــق شــهود بــه شــهود عقلــي، قلبــي و
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شــهود ). 151و150ب، 1363همــو، (گــردد  مــي
، شهود مستقيم و مباشر مفارقـات نوريـه و   )22(عقلي

و شــهود قلبــي، شــهود و حضــور  )23(عقــول كليــه
  .مراتب الهي معلوم نزد عالم است

ده و بــه ديگــر ســخن، كشــف از ســنخ مشــاه
واسطه است و متناسب با سـنخ و مرتبـة    رؤيت بي

و  يبنـد  وجودي مشـاهد و ابـزار مشـاهده، دسـته    
). 150و149: انهم ـ(شود  ميداراي اقسام متفاوتي 

اگر مشاهد، انسان در مرتبة عقل خود باشد، شهود 
گردد كـه امـري فراتـر از حيطـة      ميعقلي حاصل 

سطة وا كشف قلبي به. مفاهيم و علم حصولي است
پـذيرد و از آنجـا    ميمشاهدة قلب انساني صورت 

پـذير   كه اين امر براي هـر فاعـل شناسـايي امكـان    
شـمار   بـه ترين نوع مشاهده و كشـف   نبوده و عالي

، صـدرالمتألهين آن را منحصـر در افـرادي    رود مي
هـاي سـخت بـوده و     نمايد كه صاحب رياضت مي

؛ 5 :تـا الـف   ، بيهمو(اند  قلب خود را تطهير نموده
، از آنجا كه ادعـاي  بنابراين). 373/ 6: 1981همو، 

معتبـر صـورت    كشف قلبي گاه از سوي افراد غير
گيرد، او برهان و كشـف را در تعلـيم حكمـت     مي

يكديگر دانسته و به نيازمنـدي يكـي    ةتكميل كنند
همو، (نمايد  ميبه ديگري در منهج آموزشي اشاره 

يــق مــؤداي رو، عــدم تطب از ايــن) . 327/ 7: 1981
اعتمـادي   كشف بر براهين عقلي را گاه نشان از بي

و گاه نشان از فسـاد  ) 266: 1354همو، (به كشف 
گـاه از  او ). 315/ 2: 1981همـو،  (دانـد   ميكشف 

همـو،  (برد  ميكشف قلبي با عنوان تحدس نيز نام 
كه با حدس عرفي ) 9: 1378؛ همو، 139: ب1363

 ،مـاد نيسـت  شـناختي قابـل اعت   معرفـت از نظر كه 
  .تفاوتي جوهري دارد

رغم همراه نمودن دو ابزار برهان و كشف  علي
ــائل    ــياري از مس ــدرالمتألهين در بس ــوي ص از س

كه اولي منحصر در علوم حصولي بوده و  ـحكمي  
او  ـ، دومي در حيطة علـوم حضـوري جريـان دارد   

صرف مكاشـفه   هعدم امكان اقامة برهان و اعتماد ب
رك همو، ( ندك مينيز انكار ن در برخي از مسائل را

كه حقيقت برهان را امـري  چرا )129و128 :1375
كـه  ) 304: 1354همو، (از سنخ علت معده دانسته 

در ضــمن اجــراي آن از ســوي مــدركِ، واهــب و 
و  ، علم را ضـرورتاً )االله تعالي(مفيض حقيقي علم 
ــارِ وي  ــدون اختي ــان(ب ــه )272: هم ــه او افاض ، ب

اين امكان وجود دارد كه واهب،  بنابراين. نمايد مي
علم و معرفت را بدون حصول وسـائط و بـراهين   

نحوي كه نياز بـه   ، بهكندبر قلب مستعد عالم القاء 
   )24().251: 1404همو، (گونه استدلالي نباشد  هيچ

توان شهود را ابزاري بـراي حصـول    بنابراين، مي
طور كلي  معرفت بدون واسطه و مستقيم دانست و به

از آنجـا كـه مطلـق شـهود از سـنخ مشـاهدة       : تگف
واسـطه اسـت و در آن دوگـانگي بـين مـدرك و       بي

هايي كه از شـهود   مدركِ منتفي است، تمامي معرفت
حسـاب   بـه » منـابع شـناخت  «گردد، جزو  حاصل مي
  .نياز از جريان توجيه در خود هستند آمده و بي

  هاي متفاوت معرفتي حيطه ةمقايس .5
مختلـف ارائـه شـده در حكمـت      هاي معرفتي حيطه

، همسـان بـا مقولـة    )حصـولي و حضـوري  (متعاليه 
هستي در امري اشـتراك و در همـان امـر اخـتلاف     

بديهيات حسـي، برهـان و   [آنچه در تمام آنها . دارند
» مشاهده و انكشـاف «مشترك است، عنصر ] مكاشفه

است كه حقيقت علم نيز بـر پايـة آن اسـتوار اسـت     
ــو، ( ــو، 261: ب1363همــ ). 191/ 6: 1981؛ همــ
هايي هستند كه در ذات  معرفت» هاي بديهي معرفت«

فاعل شناسا و بدون واسطه به مشاهده و معرفت وي 
نيز اگرچه » برهان«). 243: ب1363همو، (آيند  در مي

هاي حصـولي اسـت،    ابزار توجيه معرفتي در معرفت
اما از آن نظر كه در نتيجة هر برهـان، مفهـومِ معلـوم    

جي نزد مـدركِ حاضـر گرديـده و مشـهود وي     خار
همو، (اي رخ داده است  گردد، در حقيقت مشاهده مي

اي از كشـف   و لدا برهان نيـز گونـه  ) 315/ 2: 1981
. شـود  شـمرده مـي  ) 235: ب1363همـو،  (وجودي 

نيــز از أتــم مصــاديق مشــاهده و حضــور » كشــف«
  . حقيقت معلوم نزد عالم است
هر  ر آن است كهبيانگ تفاوت در مراتب شهود
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ــ  ــاي  همرتب ــه در مرتب ــت، اگرچ خاصــي  ةاز معرف
متصف به يقين گردد امـا ممكـن اسـت در مرتبـة     
فراتر از خود، قابليت اتصاف به يقينِ متناسـب بـا   

كـه  بينـيم   مـي رو  از ايـن . را نداشته باشـد  هرتبآن 
چه محسوسات را در مرتبة عـالَم  گر صدرالمتألهين

آورد و آنهـا را در   يم ـحساب  يقينيات به وماده جز
: 1372همـو،  (نمايـد   ميشمار اقسام بديهيات ذكر 

يقينِ فراحسي و معقول، معرفت  ةدر مرتب اما، )33
: تـا ب  همـو، بـي  (و شهود حسي را ناكافي دانسته 

مقـدمات حسـي را در بـراهين عقلـي      لذاو ) 142
همـين سـان، در    بـه ). 18: همان(شمارد  مينامعتبر 

فت عقلي كه شهود قلبـي اسـت   مرتبة فراتر از معر
در طريـق   )25(نيز گـاه معرفـت عقلـي را مزاحمـي    

همــو، (دانــد  مــيحصــول معرفــت و يقــين قلبــي 
  ).304 :1354: ؛ همو243: ب1363

طور كه وجود تفاوت ميـان   همان ،به بيان ديگر
، از وجود اي مراتب هستي سبب خروج هيچ مرتبه

 گـردد  ميهستي ن ةرياز دا ،اضعف مراتب آنحتي 
، حصـول تفـاوت در   )118: 1302، صدرالمتألهين(

ارزش شــدن معرفــت يقينــيِ  مراتــب يقــين و كــم
 مراتب بالاتر يقـين نيـز   مراتب فروتر در مقايسه با

يقـين   ةريهاي فرودستي از دا سبب خروج شناخت
نشده و هر يقين در مرتبة معرفتـي خـاص خـود،    

روسـت   از همين. متصف به يقين باقي خواهد ماند
حق  ،علم اليقين(يقين  ةگان صدرا مراتب سهملاكه 

را سه مرتبة يقين نسـبت بـه   ) اليقين و عين اليقين
و ) 58: تـا الـف   همـو، بـي  (حقيقتي واحد دانسـته  

نمايد كه مؤداي مراتب مختلـف يقـين،    ميتصريح 
 نيسـتند گاه در تعـارض حقيقـي بـا يكـديگر      هيچ

   )26().315/ 2: 1981همو، (

 گيري و نتيجه بحث
ــا وجــود   معر ــه مســاوق ب فــت درحكمــت متعالي

ــه مــيانگاشــته  تبــع آن، داراي تفســيري  شــود و ب
در پرتـو ايـن تفسـير، علـم     . انگارانه است وجودي

حصولي و مفهومي، علمي مجازي در مقابـل علـم   
درك بـا     ،حضوري است زيرا در علم حصـولي مـ

وجود عيني خود نزد مدركِ حاضـر نبـوده و تنهـا    
رو و  از اين ؛گردد ميحاصل صورتي از آن نزد وي 

) وجود علمي(براي ضمانت تطابق صورت معلوم 
. با وجود عيني خود، نيازمند توجيه معرفتي اسـت 

توجيـــه معرفتـــي معتبـــر در معرفـــت مفهـــومي 
، منحصر در برهان اسـت و برهـان نيـز    )حصولي(

  .ي مشخصي استها هداراي حيط
ــوري از آن  ــت حضـ ــي   معرفـ ــه معرفتـ رو كـ

وجـود  (وده و معلوم بـا ذات خـود   حضورانگارانه ب
نزد مدركِ حاضـر اسـت، از جريـان توجيـه     ) عيني

بـا توجـه بـه تقسـيم معرفـت      . نياز است معرفتي بي
حضوري به دو حيطة حسي و فراحسي، تبيين عدم 
نياز به توجيه معرفتي در هر قسـم، بـا قسـم ديگـر     

  . متفاوت است
مطلق علم در حكمت متعاليه قابليت ارجاع به 

را نيز داشته و شهود با نظر به متعلق خـود،   شهود
. است) حسي، عقلي و عقلي(داراي اقسام مختلفي 

مراتب يقين حاصل از شهود، بـا نظـر بـه كيفيـت     
 ةشهود، يكسان نبوده و شهود قلبي بالاترين درج ـ

  .معرفت شهودي را دارد

  ها نوشت پي
 

هاي شناخت، ادراك، علم و  در اين پژوهش، واژه. 1
. كار رفته است ت به معنايي يكسان بهفمعر

نيز سه واژة آخر را در بسياري از مواضع  صدرالمتألهين
به معناي واحدي أخذ كرده اما در برخي 

هاي خود در مباحث علم، تنها واژة علم را  ورزي دقت
ها بر حقيقت علم را  يند و اطلاق ديگر واژهگز برمي

وي ). 100: الف1363، صدرالمتألهين(داند  شايسته نمي
همچنين حدود سي معناي مختلف براي واژة علم و 

هاي آن را برمي شمارد و به رد برخي و تأييد  مترادف
  ).131- 142: ب1363همو، (پردازند  برخي ديگر مي

» إلا بنحو المشاهدة... عرفتهکلُّ وجودٍ خاصٍ لا یُمکن م« .2
  ).10/ 2: 1981همو، (
مفاهيم و صور  شناسادر علم حصولي نيز فاعل  .3

 .نمايد معلوم خارجي را در ذهن خود مشاهده مي
العلم بالشیء بالحقیقة، هو حضور ذاته عند العالِم، لا « .4

؛ 108: ب1363همو، (» بحصول صورة هی غیر ذات الشیء
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 .)134/ 6: 1981 همو
 نيز ثابت است يمعرفت حساين اتحاد حتي در  .5
: گويد مي ملاصدرارو  از اين ).115 :الف1363همو، (
هو نفس الصورة ] فی العلم بالخارج المادی[المدرَك بالحقیقة «

» ، و إن قیل للخارج إنه معلوم فذلك بقصد ثان...الحاضرة
در انشاء صور  سپس نظرية خود او. )83: 1354همو، (

 ،همو( دهد در علم به محسوسات را ارائه ميجزئيه 
 ).156و  11: ب1360

، هو حضور ذاته عند العالِم، لا بالحقیقةالعلم بالشیء « .6
المعلوم الخارجی فی [«و  »بحصول صورة هی غیر ذات الشیء

 العلاقه لأنّ  بالمجاز، و بالعرض معلوم ،]العلم الحصولی
 »]المعلوم الخارجی[ینب و العالم هذا بین حاصلة غیر الوجودیة

 .)109و108: ب1363همو، (

 المعلوم ،]الحضوری و الحصولی[القسمین  من فی کل« .7
 وجودها التي الصورة هو بالذات، المکشوف وبالحقیقة 

 »ةالمادی الغواشي عن خالص إدراکي نوري وجود
 ).151/ 6: 1981همو،(

اي به  صدرالمتألهين در تعريف مطلق علم، اشاره .8
: ب1363همو، (ف ارائه شده از افلاطون نموده تعري
و تعريف وي ) 305و291/ 3: 1981؛ همو، 262و160

نمايد كه قصد تعريف علم  را منحصر در مواضعي مي
او تنها ). 100: ب1363همو، (اي و قضيه را دارد  گزاره

كار  را به» علم«در يكي از تأليفات منطقي خود، لفظ 
كه » د جازم مطابق با واقعاعتقا«برده و سپس آن را به 

نمايد  نهد، تفسير مي را مي» يقين«بر آن نام 
اما با توجه به موضوع خاص اين ). 3: 1362همو،(

، بايد گفت مقصود او از علم در تعريف )منطق(كتاب 
اي است كه بخشي از موضوع  ارائه شده علم گزاره

  .ورد، نه مطلق علم شمار مي علم منطق به
نظر وي، علم داراي گفت به ن توا در مجموع مي

است كه در محاورة يزي چ تر از آن اي گسترده حيطه
معرفت شود و فقط در ارتباط با  افلاطون ذكر مي

 ؛ آنچه)100 :ب1363همو، (اي است  گزاره
د منا مي »اعتقاد جازم مطابق با واقع«آن را  صدرالمتألهين

 و قسمت دوم آن) belief(كه قسمت اول آن معادل باور
 . است) truth( مختار وي در تعريف صدق ةبيان نظري

ها را  از معرفت گونه اينشناسان غربي  معرفت .9
، واضح )self-evident(باورهاي به خودي خود روشن 

، موجه بلاواسطه )immediately evident(بلاواسطه 
 

 

)immediately justified (اند كه نزد  گذاري كرداه ، نام...و
سينا،  ابن(شود  ناميده مي» بديهي«ن فيلسوفان مسلما

 ).395: 1361؛ طوسي، 191: ج1404
المطابقة و «: گويد مي اسفار شرحعلامه طباطبايي در . 10

» اللامطابقة من خواص العلم الحصولی دون الحضوری
معرفت علمي «: گويد ارسطو نيز مي). 257/ 6: 1981(
)scientific knowledge ( و ادراكات حضوري همواره

ارسطو، : ، به نقل از245: 1387پويمن، (» صادقند
  ).19، بخش2ج .تحلیل ثانی

و توجيه  بديهياتبراي مطالعة بيشتر دربارة رابطة . 11
  .103ـ110ص: 1389عارفي، : معرفتي، رك

هاي متعدد از بديهي و نظري  تعريفآگاهي از براي . 12
و فيلسوفان  دانان منطقكار رفته از سوي  ههاي ب و واژه

حلي، : براي اين دو مفهوم، بنگريد به تعريف سلمانم
؛ سهروردي، 56 و 55: 1383؛ لاهيجي، 62 /2: تا بي

؛ صدرالمتألهين، 142: 1385؛ طوسي، 18/ 2: 1375
 ...).و 47: 1371

نمايد  ، استقراء و تمثيل را خارج مي»استلزام«قيد . 13
  ).217: 1375صدرالمتألهين، (

دانان، صور  رخي منطقصدرالمتألهين بر خلاف ب .14
ثابت و مفيد يقين در قياس را تنها سه شكل اول آن 

  ).218: انهم(داند مي
سبزواري، (، »الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسباً « .15

1360 :607.( 
عدم قابليت صدق و كذب در معرفت شهودي . 16
سبب اتحاد وجود علمي و وجود عيني معلوم در  به

). 307، 1371لهين، صدرالمتأ(علم شهودي است 
 scientific(معرفت علمي «: گويد ارسطو نيز مي

knowledge (و ادراكات حضوري همواره صادقند «
، تحلیل ثانیارسطو، : ، به نقل از245: 1387پويمن، (
  ).19، بخش2ج

البرهان هو سبیل المشاهدة في الأشیاء التي یکون لها « .17
قرر عندهم أن سبب إذ السبب برهان علی ذي السبب و قد ت

علم الیقیني بذوات الأسباب لا یحصل إلا من جهة العلم 
  ).315/ 2: 1981، صدرالمتألهين( »بأسبابها

تر بيان شد، مقصود از معرفت  طبق آنچه پيش .18
معلوم نزد عالم  معرفت شهودي است كه وجود حقيقي

 .حاضر است
ت و الاّ کونها آلا] الحسیة[ لیس لهذه القوی الإدراکیّة« .19

  .)240: 1387همو، ( »اسباب معدّة لإدراك
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مادامي كه ، با توجه به يقيني بودن محسوسات .20
است كه صدرالمتألهين در  ،متصل به قواي حسي هستند

برخي مواضع مشاهدة محسوسات و علم حسي را از 
  ).140: ب1363همو، ( شمارد مصاديق عين اليقين مي

را » شهود«و » برهان«در مواردي كه صدرالمتألهين . 21
گيرد، مقصود وي شهود قلبي  قرين يكديگر قرار مي

  .)119/ 9: 1981همو، : رك(است 
شهود  غالباًمقصود صدرالمتألهين از واژة شهود  .22

لي شهود عق ةدر برخي موارد نيز از واژ اما قلبي است
 .)151و150: ب1363همو، ؛ 162/ 3: همان(برد  بهره مي

ر مباشر نسبت به مفارقات شهود غير مستقيم و غي .23
ي در هاي كل نوريه، سبب ايجاد علم حصولي و مفهوم

 ).32: ب1360همو، ( گردد حيطة وجود ذهني مي
اعتنايي به كلمات عارفان حقيقي و  بي صدرالمتألهين .24

 را خاطر تهُي بودن از براهين استدلالي خطابات آنها، به
در  بلكه) 221: ب1360همو، ( امري اشتباه دانسته

مواردي معرفت حاصل از صرف كلمات ايشان را 
: 1404همو، ( داند از معرفت حاصل از برهان مي تر قوي
به بيان ديگر، چنانكه برهان علت معده براي ). 251

افاضة علم از سوي حق تعالي به ذهن متعلم است، 
استعداد و طهارت قلبي نيز علتّ معده براي افاضه علم 

  .به قلب عالم است
مقصود از مزاحمت، تعارض مفاد دو روش شهود  .25

خود نيز بر هماهنگي ملاصدرا كه راو برهان نيست، چ
همو، ( نمايد يشهود قلبي صحيح با مفاد برهان تصريح م

بلكه وي از عدم توجه به ظهور و  )315 /2: 1981
در مقابل ظهور و انكشاف ) برهان( انكشاف ضعيف

رو،  از اين. گيرد مي ي أقوي، از تعبير مزاحمت بهرهعلم
و  مري عبثاگاهي برهان را در مقابل كشف قلبي، 

  ).272: 1354همو، (كند  فايده معرفي مي بي
صدرالمتألهين در مواضع مختلفي به برتري معرفتي  .26

شهود نسبت به برهان و همچنين اختلاف مراتب 
) 342: ب1360همو، ( معرفتيِ شهود نفوس مختلف

  .نمايد اشاره مي

  عمناب
 .بيدار :قم .المباحثات .)1371( سينا ابن

 :قــم. )بخــش الهیــات( الشــفاء .)الــف1404( ــــــــــــ
 .االله مرعشي آيت ةكتابخان

 

 

عـلام  الأ مکتبـة :بيـروت  .التعلیقـات .)ب1404( سـينا  ابن
  .سلاميالإ

 :قـم . )، البرهانبخش الهیات( الشفاء) ج1404( ــــــــــ
 .االله مرعشي آيت ةكتابخان

ة محمـد  ترجم ـ .شناسـی معرفت .)1387(، لوييز پويمن
 .دانشگاه امام صادق :تهران .زاده حسن

 :قـم  .شـرح المواقـف .)1373( شريفجرجاني، ميرسيد
 .نشر رضي

 ةسس ـؤم قم، .المرام نهایة). تا بي(يوسف  بن حلي، حسن
  .صادق امام
 :قــم .المباحــث المشــرقیه .)ق1411(، فخرالــدين، رازي

 .بيدار

 .حاشیه بر شـواهد الربوبیـه .)1360( .هاديسبزواري، ملا
 .دانشگاهي مركز نشر :مشهد

ــهروردي،  ــهابس ــي ش ــدين يحي ــه  .)1375( ال مجموع
مطالعــات  ةسســؤم :تهــران .شــیخ اشــراق مصــنفات
 .فرهنگي

 .شـرح حکمـت الاشـراق .)1383( الـدين  شيرازي، قطب
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :تهران

مجموعـه  .)1302(يم ، محمـد بـن ابـراه   صدرالمتألهين
 . نا تهران، بي .الرسائل التسعه

انجمن حكمت : تهران. و المعـاد أالمبد ).1354( ــــــــــ
 .و فلسفه
انجمــن : تهــران .اســرار الآیــات ).الــف1360( ــــــــــــ

  .حكمت و فلسفه
 مركز نشـر : مشهد .الشواهد الربوبیـه). ب1360( ــــــــــ

  .دانشگاهي
 .مولي :تهران .العرشیه .)1361( ــــــــــ

 .اللمعات المشرقیة فـی الفنـون المنطقیـة .)1362( ــــــــــ
 .آگاه :تهران

  .طهوري: تهران .المشاعر .)الف1363( ــــــــــ
 ةسســؤم: تهــران .مفــاتیح الغیــب .)ب1363( ــــــــــــ

  .تحقيقات فرهنگي
 .بيدار :قم .التصور و التصدیق ).1371( ــــــــــ

ـــــــــــ ــفی .)1375( ـ ــائل فلس ــه رس ــران .مجموع  :ته
 .حكمت

  .بيدار :قم .فی الحدوث رسالة ).1378( ــــــــــ
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بنيـاد   :تهـران  .کسر الاصنام الجاهلیـه .)1381( ــــــــــ
 .صدرااسلامي حكمت 

دفتـر تبليغـات    :قم .فلسفی سه رسالهٔ  ).1387( ــــــــــ
 .اسلامي

ـــ ــرح  .)ق1404( ـــــــــ ــة ش ــةالهدای ــروت .الاثیری  :بي
  .التاريخ العربي

 ةسـفار العقلیـفـی الأ یةالمتعال ةالحکم .)1981( ــــــــــ
 .العربي الاحياء التراث دار :بيروت .ةربعالأ

انجمـن   :جـا  بـي  .ایقاظ النـائمین ).تا الف بي( ــــــــــ
 .اسلامي حكمت و فلسفه

 .اربيد :قم .حاشیه بر الهیات شفاء .)تا ب بي( ــــــــــ

 :تهــران .اســاس الاقتبــاس .)1361( الدينطوســي، نصــير
 .دانشگاه تهران

 .بيدار :قم .الجوهر النضید ).1371( ــــــــــ

 دار :تهـران  .شرح الاشارات و التنبیهات .)1375( ــــــــــ
 .البلاغه

  .تهران دانشگاه :تهران .المعیار تعدیل). 1385( ــــــــــ
 

 

 .شناسی و نقش آن در معرفت بدیهی .)1389( عارفي، عباس
 .امام خمينيآموزشي و پژوهشي سسه ؤم :قم

 دار :بيـروت  .الاعمال الفلسفیه .)ق1413(فارابي، ابونصر 
 .المناهل

جستار در میراث منطقدانان  .)1391(فرامرز قراملكي، احد 
و مطالعات  پژوهشگاه علوم انساني :تهران. مسلمان
 .فرهنگي

ـــ ــدرالمتألهین روش .)1388( ـــــــــ ــفه ص ــی فلس  .شناس
  .صدرااسلامي بنياد حكمت  :تهران

بنيـاد   :تهـران  .مقدمه بـر المشـاعر .)1381(كربن، هانري 
 .صدرااسلامي حكمت 

  .سايه: تهران .مراد گوهر). 1383(لاهيجي، عبدالرزاق 
ــين ــان، محمدحسـ ــين معرفـــت « .)1395( وفائيـ تبيـ

ه اندیشـ. »تشكيكي، در پرتو وجودانگـاري معرفـت  
 .59ة شمار .دینی
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